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بسم الله الرحمن الرحيم

ستايش و سپاس را پروردگار جهانيان است و سلام و درود بر سرور پيشينيان و آيندگان پيامبر ما محمد و آل طيب و پاکش... و اما بعد:

اين کتابچه ايست نکته بين و مختصر که در آن بجز نقل و روايت از کتب و مراجع چيز ديگري وارد نشده است؛ درخواستي که از شما دارم اين است که در قضاوت عجله نفرمائيد، همانا حقيقت دوست داشتني است و هر عاقلي در پي آن است و کسي که در راه بدست آوردن آن به خود سختي دهد, لذت و راحتي را بعد از بدست آوردن آن خواهد چشيد.

 بله, راه بدست آوردن حقيقت سخت و پر مشقت است ولي گريزي از آن وجود ندارد, چه اندازه ائمه ‡ کوشش و وقت خود را صرف آشکار کردن شعائر ديني کردند, چه بسا که سرور و امام جوانان اهل بهشت خودش و جانش را براي نصرت و ياري اين دين و بيان شعائر اسلام و حقائقش فدا کرد, پس وظيفه‌ي ما مي باشد که در آشکار کردن و جستجوي حقائق دين خود را مکلف کنيم.
اين سئوالاتي چند و جوابهائي کوتاه از آن ايام مي‌باشد, ايام عاشوراء و همچنين بعضي مسائل مهم مربوط به عزاداري و قبور و صبر بر مشقتهائي که چه اکنون گريبانگير ما است و چه با ياد مصائب گذشته گرفتار آن مي شويم. و البته که بايد در نظر داشت اگر مصبيتي بر مؤمني وارد شد همانگونه که خداوند عزوجل فرموده است بايد بگويد: ﴿(((((( (( (((((((( (((((((( ((((((((((﴾ (بقره: 156). ترجمه: «همانا ما براي الله هستيم و همانا بازگشت ما بسوي اوست».
خاطر نشان مي کنم تمامي جوابها از روايات صحيح اثبات شده اي است که از ائمه ‡ رسيده است و يا از علماي محقق متقدم (قديمي) و متأخر (جديد) مي باشد. و ناگفته نماند: به علت محدوديتهاي چاپي سعي در اختصار مطالب کرده ام.
همانا روايات زيادي از ائمه ‡ در جلالشان نقل شده است, و بر تقليد کورکورانه اي که ما را مهمل و هيچکاره مي‌گرداند هشدارهائي بس وجود دارد, ولي با اين حال زمانهاي زيادي است که در بطلان آن تقليد زندگي کرده و از فلاني و فلاني به شکلي تقليد مي‌کنيم که انگار عقلي در ما وجود ندارد. 
با وجود اينکه مذهب به کسب علم و اجتهاد فرمان مي دهد ولي در عصرهاي ضعف و انحطاط از روي ترس مطالعه‌ي علم ديني و اجتهاد را ترک کرده ايم, ولي حالا ما نداي اجتهاد سرداده و ياد آور مي شويم مذهب شيعه دعوت به اجتهاد مي‌دهد و درهاي اجتهاد در آن باز مي باشد, ولي ترور فکري بي‌حد و حصري بر روشنفکران وجود داشته, و در نتيجه آن حال و وضع عوام نيز به تبع آن بوده است و هر آينه راهي براي ما جز تقليد و تبعيت مراجع باقي نگذاشته است.
و اين هم اقتباساتي از کلام ائمه ‡ براي شما, و ان شاء الله که ما را در دعاي خود فراموش نمي کنيد.
س: نظر شما در مورد شعائر حسيني و رد کساني که مي گويند: اين موارد در زمان ائمه اطهار ‡ وجود نداشته است و در نتيجه داراي مشروعيت نمي باشد چيست؟

ج: آيت الله العظمي جواد تبريزي اينگونه جواب داده اند که: شيعيان در زمان ائمه با تقيه زندگي مي‌کردند و اينکه اين شعائر حسيني وجود نداشته است به علت عدم امکان وجود آن بوده است و اين مسئله عدم مشروعيت آنرا در زمان حاضر نمي رساند، و اگر شيعيان در آن زمان امکان برگزاري شعائر حسيني را داشتند همانگونه که ما اکنون آنرا انجام مي دهيم به آن مي پرداختند, مانند نصب پرچمهاي سياه بر در حسينيه ها براي اظهار ناراحتي (قسمت دوم از صراط النجاة خوئي صفحه 562 چاپ 1417).
به مانند اين جواب علامه آيت الله العظمي علي حسيني فاني اصفهاني نيز وقتي به وي گفته شد: اين امور
 در زمان معصومين ‡ با وجود اينکه آنها اهل مصيبت بوده و بر تعزيه ي حسين ( از ما اولي تر بوده اند وجود نداشته است؛ و در هيچ حديثي, امري از آنها در اين باره وجود ندارد و اين امور بدعتي
 است که شيعه آنها را در دين قرار داده است. و آنرا شعائر مذهبي مي‌خواند و همانطور که سينه به سينه به ما رسيده است هر بدعتي گمراهي و هر گمراهي باعث داخل شدن در آتش جهنم مي باشد. 

گفت: جواب واقعا واضح است, هر مسئله جديدي بدعت نيست، و بدعت نکوهيده عبارت است از قرار دادن حکمي ساختگي است که در دين وجود ندارد, و از دين نيز نمي باشد و [بايد توجه داشت] روايت وارد شده در مذمت بدعت و بدعتگذار بيانگر منع قرار دادن حکمي در دين نمي باشد بلکه به حکم عقل, زشتي قرار دادن  مسائلي را در دين بيان مي‌کند که به طريقي غير از راه مجاز آن و در لواي دين و به اسم وحي آسماني قرار داده مي شود؛ اگر اينگونه نباشد در مورد شبهاتي که مربوط به صادر کردن حکم مي باشد و روايات بر بيزاري جستن از آنها دلالت دارد و برعکس عقل حکم مي کند که عقوبت براي آنها زشت مي باشد, چه بايد گفت؟ بديهي است که شعائر حسيني اينگونه نيستند گريه کردن
 بر آنها فعلي است که سببي مي‌خواهد و من مي گويم: [سبب آن] مي تواند زباني باشد, مثل ذکر مصائب و ساختن مرثيه, و يا عملي باشد مانند اعمال قومي
؛ و فقيه بايد حکم به جايز بودن آن شعائر ديني را صادر کند تا گريه زاري بهتر انجام شود و هرگز متوقف نشود؛ چه بسا که تعزيه مقصد و  هدف من مي‌باشد, و گيرزي جز به نمايش گذاردن آن نمي باشد؛ و همانطور که مي دانيم نمايش در هر ملتي فرق مي‌کند و يکسان نمي باشد و در اين امور  بدون تعارف در نزد شيعه منعي در باره آن نيامده است و عقل نيز آنرا قبيح نمي داند و علت شک تو نيز نفهميدن مفهوم بدعت و عدم تطبيق آن با مسائل امکان پذير مي باشد (مقتل الحسين از مرتضي عياد ص 197).
و حسن مغنية گفته است: سلسله آل بويه تشکيل شد و از پس آن, اين روز
 پديد آمد – سوگواري و حسينيه ها در اين روز در جائي ثبت نشده اند بجز بوسيله آل بويه- و همانگونه که شايسته ي حزن ما مي باشد در بغداد و تمام عراق و خراسان و ماوراء النهر و تمام دنيا تجلي يافت و سرزمينها سياه پوش شدند, و مردم براي ابلاغ فاجعه دردناکي که اهل آن سختي کشيده بودند به کامل ترين شکل قيام کردند, و همچنين در سلسله حمداني, حيسنيه ها در حلب  در روز عاشورا نيز در مقابل مراسم بغداد احساس کوچکي کردند, و به اصول زا براي خود انتخاب کردند که در جميع اماکن اسلامي و عربي بخصوص در عراق و ايران و هند و سوريه و حجاز وجود داشت؛ در نتيجه آن ماتم و نوحه خواني برپا شد و براي ريختن اشکها پيمان بسته شد و برپا داشتن شعائر حسيني مظهري از مظاهر خدمت به حق و اشاعه ي آن گرديد (آداب المنابر: صفحه 192).
بايد گفت: قبل از آل بويه و فاطميه هيچ مظهري براي خدمت به حق و اعلان حقيقت وجود نداشت و بعد از آنکه آنها آمدند (کساني که امام معصوم نبودند) اين مسائل را مظهري از مظاهر خدمت به خلق قرار دادند.

س: آيا از رسول الله ص و يا ائمه اطهار ‡ نصي بر مظلوم نمائي و نوحه خواني و پوشيدن لباس سياه و قمه زني و آنچه که در عزاداري امروزه انجام مي شود وجود دارد؟
ج: جواب اين سوال را علامه محمد بن حسين بن بابويه قمي ملقب به شيخ صدوق اينگونه داده است: در لفظ رسول الله ص که بر آن چيزي برتري ندارد به اين شکل آمده است که: «نوحه سرائي از اعمال جاهليت مي باشد» (من لايحضره الفقيه: 4/271-272). و همچنين محمد باقر مجلسي با اين لفظ آنرا روايت کرده است که: «نوحه سرائي از جاهليت مي باشد» ا.ه (بحار الأنوار: 82/103).
و تمامي علماء محقق از جمله نوري و بروجردي از رسول الله ص روايت کرده اند که او فرمود: «دو صدا هستند که ملعونند و خداوند به آنه غضب مي کند: شيون در مصيبت و صدا در حالت شادي يعني: نوحه و غناء» (بحارالأنوار: 82/101).
از اين روايات مي توان ياد کرد از نوشته اي که امير المومنين ( به رفاعة بن شداد فرستاد: «در سرزميني که صاحب قدرت هستي تو را به نوحه براي مرده هشدار مي‌دهم» (مستدرک الوسائل: 1/144).
و همچنين سخن ص در حديث: «و همانا شما را از نوحه و شيون نهي مي کنم» (جامع احاديث الشيعة: 3/372).
و روايتي که جابر ( از پيامبر ص آورده است که فرمود: «و همانا من شما را نهي کرده ام از نوحه سرائي و دو صداي احمقانه ي بي بندبار: صدا هنگام نغمه هاي لهو و آوازهاي شيطاني و صدا هنگام مصيبت [و] چنگ زدن صورت و پاره کردن يقه و ناله شيطاني» (مستدرک الوسائل: 1/145).
و از امام علي (: سه چيز از اعمال جاهليت مي‌باشد و در بين مردم از بين نمي‌رود تا قيامت برپا شود: باران طلبيدن از ستارگان و توهين کردن به اقوام و نوحه سرائي در مرگ» (بحار الأنوار: 82/101).
و کليني و غيره از امام صادق / روايت مي کنند که فرمود: «فرياد زدن بر مرده اصلاح نمي‌گردد و جايز نمي باشد ولي اکثر مردم درک نمي کنند». (الکافي: 3/226).
و کليني همچنين از امام صادق / آورده است که فرمود: «فرياد زدن براي مرگ جايز نيست و لباس پاره کردن [نيز همچنين] جايز نيست» (الکافي: 3/ 255).
محمد باقر مجلسي از امام علي / روايت مي کند: «وقتي ابراهيم بن رسول الله ص فوت کرد به من امر فرمود و من [نيز] او را غسل دادم, رسول الله ص او را کفن نمود و حنوط ماليد و به من فرمود: اي علي او را حمل کن, او را حمل کرده تا به بقيع رساندم و بعد از آن بر آن نماز گذارد... و وقتي احوال او را ديد ص گريه کرد و از پس گريه ي او مسلمانان گريه کردند تا اينکه صداي [گريه] مردان از صداي زنان بلندتر شد و رسول الله ص به شديدترين حالت آنها را نهي فرمود و گفت: چشم گريه مي‌کند و قلب غمگين مي‌شود و نمي گوئيم پروردگار بر ما خشم مي آورد, و همانا ما توسط تو دچار مصيبت مي شويم و همانا ما به اراده تو اندوهگين مي شويم». (بحار الأنوار: 82/100-101).
ملاحظه کن اي برادر مسلمان چگونه مصطفيص به شديدترين حالت, بلند کردن صداي گريه را نهي فرمود.
و همانگونه که ص از صوت حزين در مصيبت نهي فرمود و [همچنين] از نوحه سرائي و شنيدن آن [نيز] نهي فرمود. (وسائل الشيعة: 2/915).
و کليني از فضل بن ميسر روايت مي کند که گفت: «ما نزد ابي عبدالله ( بوديم و مردي آمد و از مصيبتي که به وي وارد شده بود شکايت مي کرد. ابو عبدالله ( فرمود: چنانچه تو صبر کني اجر مي گيري و اگر صبر نکني آن قَدَري که خداوند بر تو مُقدَّر کرده است, مي گذرد و سختي آن را خواهي کشيد». (الکافي: 3/225).
و از امام صادق جعفر بن محمد / که فرمود: «صبر و بلاء بسوي مؤمن شدن, پيش مي برند [بطوري که] بلاء مي آيد و او صبور است, و بلاء و جزع بسوي کافر شدن پيش مي‌برند و آن وقتي است که بلاء مي‌آيد و او جزء و فزع مي‌کند». (الذکري: صفحه 1).
محمد بن مکي العاملي ملقب به شهيد اول گفت: «شيخ در المبسوط و ابن حمزة نوحه را حرام کردند و شيخ ادعا کرد [اين مسئله] اجماع
 است» (الذکري: صفحه 2, بحارالأنوار: 82/107).
و شيخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسي ملقب به شيخ الطائفه, نوحه را حرام کرد و ادعايش اين بود که، اين مسئله اجماع مي‌باشد, چه بسا او در عصر طوسي بود و شيعيان در آن زمان بر حرام بودن نوحه و شيوني که اکنون در حسينيات شنيده مي شود, اجماع داشتند, کارهائي که همانگونه که در قبل گفتيم با منهج صحيح ائمه آل بيت ‡ تضاد دارد.
آيت الله العظمي محمد بن حسيني شيرازي گفت: «ولي از شيخ در المبسوط و ابن حمزه حرام بودن مطلق آمده است» (فقه: 15/253).
و شيرازي گفت: «در الجواهر خودزني و شيون بطور قطعي حرام شده است». (الفقه: 15/260).
و امام باقر / فرمود: «بدترين جزع (بي صبري) فرياد بلند کشيدن در ناراحتي و شيون و زدن صورت و سينه مي باشد, و کشيدن موي پيشاني مي باشد و کسي که نوحه را برپا کند صبر را ترک کرده است و راهي غير از راه درست را برگزيده است» (الکافي: 3/222-223, وسائل شيعه: 2/915, بحار الأنوار: 82/89).
و همچنين قول امام صادق / است که: «کسي که در مصيبت دستش را بر رانش بزند اجر او باطل مي شود». (الکافي: 3/225).
مي گويم: پس حال تو چگونه است اي کسي که بر سرو سينه مي زني؟ آيا اجر تو از درجه اول اينکه با منع نبي ص تضاد دارد, باطل نمي شود؟

و فرموده‌ي ص: «کسي که بر صورت زند و يقه پاره کند از ما نيست» (مستدرک الوسائل: 1/144).
و محمد تيجاني سماوي اين مسئله ذکر مي‌کند که از امام محمد باقر صدر در باره‌ي اين حديث پرسيد و او جواب داد: «حديث صحيحي است که در آن شکي نيست» (ثم اهتديت (آنگاه هدايت شدم): صفحه 58 چاپ عربي).
و از يحيي بن خالد آمده است که مردي نزد نبي ص آمد و گفت: چه چيزي اجر مصيبت را باطل مي کند؟ فرمود: زدن دستها بر يکديگر, و صبر در مصيبت از مهمترين مسائل است, کسي که به آن راضي شود براي او رضايتمندي خواهد بود و کسي که خشم کند پس براي او خشمگيني [از طرف خداوند] خواهد بود, در ادامه نبي ص فرمود: «من از کسي که بتراشد و بالا ببرد بيزار هستم, به معني تراشيدن سر و بلند کردن صدا» (جامع الحديث الشيعه: 3/489).
جعفر بن محمد (امام جعفر صادق /) ار پدرانش از نبي ص در حديث نهي شدگان, روايت مي کند: «همانا او از بوجود آوردن صداي حزين در مصيبت نهي فرمود و نهي فرمود از نوحه سرائي و شنيدن آن و نهي فرمود از زدن صورت» (من لايحضره الفقيه: 4/3-4).

و محمد بن مکي العاملي گفت: «بر سر و سينه زدن و پاره کردن و کشيدن مو به طور اجماع حرام مي باشد؛ آنرا در المبسوط گفته است و آن خشمگيني بر قضاء و قَدَر الهي است» (في الذکري: صفحه 72).
و شيرازي گفته است: «در المنهي زدن صورت و برکندن مو نهي شده است» (الفقه: 15/260).
دکتر محمد تيجاني سماوي به گريه‌ي نبي ص بر عمويش ابي طالب و حمزه و همسرش خديجه اشاره مي‌کند و مي گويد: «ولي در تمامي آن حالات از سر مهرباني گريه مي کرد..., ولي وي از بروز ناراحتي از فرد حزين و زدن صورت و پاره کردن سينه نهي فرمود, پس چگونه است حال تو که با اجسام آهني بر خود مي زني بطوريکه خون سرازير مي شود؟» (در کتاب کل الحلول: صفحه 151).
سپس تيجاني ياد مي کند که امير المؤمنين علي بن ابيطالب آنچه را که شيعيان امروزه انجام مي‌دهند در زمان وفات نبي ص انجام نداد و به همين ترتيب امامان حسن و حسين و سجاد نيز اين کار را نکردند و درباره اين امام, تيجاني گفته است: «همانا چيزهائي را ديد که هيچ کس نديده است او با دو چشم خود شاهد کربلا بود, کربلائي که در آن پدرش و عموهايش و بردارانش همگي کشته شدند, و مصيبتهائي را ديد که کوه دوام آنرا ندارد و در تاريخ نيز از هيچکدام از ائمه ‡ چيزي درباره آنکه او کاري کرده باشد روايت نشده است و يا اينکه امر به تبعيت و پيروي آن کند» (کل الحلول: صفحه151).
تيجاني همچنين مي‌گويد: «به حق گفته مي شود: آنچه که بعضي شيعيان از آن اعمال خاص انجام مي دهند ذره‌ي از دين نيست, و اگر مجتهدين اجتهاد کنند و فتوا دهندگان به آن فتوا دهند که در آن اجري بزرگ و ثوابي عظيم قرار دهند, همانا آن فقط عادت و تقليد و احساسي برخورد کردن است که اهل آن توسط آن طغيان کرده و توسط آن از حالت طبيعي خارج مي‌شوند و بعد از مدتي فقط بصورت يک رسم قومي در مي‌آيد که پسر از پدرش به شکلي کورکورانه و بدون فهم به ارث مي برد، تا جائي که بعضي از عوام اينگونه حس مي کنند که با زدن خود و خود را خوني مالي کردن قرب الي الله مي باشد, و بعضي اينگونه اعتقاد دارند که کسي که اين کار را انجام ندهد حسين را دوست ندارد» (کل الحلول: صفحه 148).
و همچنين گفته است: «عقل سليم اين مناظر مشمئز کننده را نمي پذيرد, وقتي مردي لخت مي شود و با زنجير بدست خودش خود را مي زند و به طرزي ديوانه وار صداي خود را بلند کرده و حسين حسين؛ مي کند, و عجيب و شک برانگيز اينجا است که بوضوح ديده مي شود وقتي آن افراد به يکباره کارشان تمام شد, انگار مانند اين است که ناراحتي آنها بر طرف شده است و با گذشت اندک زماني بعد از اتمام عزاداري مي بيني که مي خندند و شيريني مي خورند و مي‌نوشند و ميوه مي‌خورند و همه چيز با تمام شدن حرکت دسته تمام مي شود. و عجيب آنجا است که بيشتر آنها انسانهاي دينداري نيستند, و از اين رو چندين دفعه خودم در انتقاد از آنها مدارا کرده و گفتم: همانا آنچه انجام مي دهند فقط يک رسم قومي و تقليد کورکورانه است» (کل الحلول: صفحه 149).
و سخن شيخ مغنيه نزديک به اين سخن است که مي گويد: «حقيقتا زدن سر با قمه و شمشير و خارج شدن خون از آن ذره اي از اسلام نمي باشد و در مورد آن هيچ نص صريحي وجود ندارد ولي عواطفي زيباست که در وجود مؤمنين شکل مي گيرد چنانچه خوني پاک بخاطر سرهاي بريده‌ي فاجعه کربلا ريخته مي شود» (آداب المنابر: صفحه 182).
س: حکم لباس سياه در عاشورا چيست؟
ج: از امام سوال شد حکم نماز در کلاه سياه چيست؟ فرمود: «در آن نماز نخوانيد که لباس اهل جهنم است» (من لايحضره الفقيه: 1/162).
و از امير المؤمنين علي ( در آنچه که اصحابش مي‌دانستند روايت شده است که فرمود: «لباس سيه نپوشيد که آن لباس فرعون است» (من لايحضره الفقيه: 1/163).
و از پيامبر ص روايت شده است که پيامبر در رنگ سياه کراهت مي ورزيد بجز سه چيز: عمامه و موزه و ردا (من لايحضره الفقيه: 1/163).
و آمده است که جبرئيل ( بر رسول الله ص با قبائي سياه و کمربندي که در آن خنجري وجود داشت پديدار آمد و ص گفت: اين لباس پوشيدن چيست؟ و گفت: هيبت پسر عمويت عباس است اي محمد و اي بر فرزندت
 از پسر عمويت و نبي ص به سمت عباس حرکت کرد و گفت: اي عمو! واي بر فرزندم که از فرزندت مي باشد. و گفت: اي رسول الله آيا من بايد جواب دهم؟ گفت: قلم در نوشتن بدي آن ناتوان است» (من لايحضره الفقيه: 1/163, وسائل شيعه: 3/279).
س: زنان بيشتر گريه و نوحه سرائي مي‌کنند آيا در حق آنها اجازه اي براي اجر بردن وجود دارد؟ 

ج: ممنوعياتي که در روايات گذشته آورده شده است در مورد زن و مرد يکسان است ولي براي مزيد معلومات رواياتي را ذکر مي کنيم که طرف آنها به شکل خاص زنان مي باشد تا باشد که زنان شيعه مذهبي که به عزاداري و حسينيه ها مي روند آنها را جمع بندي کرده و در آن تدبر کنند و آن مراسم را برخود قدغن کنند.

و امام حسين ( به خواهر خود زينب وقتي بر صورت خود مي زد و دست به گيربان مي برد و آنرا پارکده و بيهوش بر زمين افتاد گفت: «اي خواهر کوچک من از خدا تقوا پيشه کن و براي عزاي خداوند عزادار باش و بدان که اهل زمين مي ميرند و اهل آسمان باقي نمي مانند و همانا که همه چيز نابود مي شود بجز وجه خداوند تعالي, کسي که مخلوقات را با قدرتش خلق کرده است و همه بسوي او بر مي‌گردند و او يک و يگانه است, پدرم از من بهتر بود و مادرم [نيز] از من بهتر بود و برادرم از من بهتر بود و بر من و بر هر مسلماني واجب است که رسول الله را الگوي خود بگيريم و به شکل و مانند وي عزادار باشيم, سپس به او گفت: «اي خواهرم، تو را قسم مي دهم و قسم خوردن را دوست نمي دارم, چنانچه من کشته شدم گريبان خود را بر من پاره نکن و صورتت را براي من چنگ نزن و براي من شيون و زاري نکن» (ابن طاووس در الملهوف: صفحه 50 و شيخ محمد حسين فضل الله در الندوة: 5/209).
و در روايتي گفت: «اي خواهر من, اي ام کلثوم, اي فاطمه, اي رباب اگر ديديد کشته شدم, گريبان خود را پاره نکنيد و صورتهاي خود را چنگ نزنيد» (عبدالرزاق الموسوي المقرم در مقتل الحسين: صفحه 218).
و در روايتي ديگر: «اي خواهرم همانا تو را قسم مي دهم وقتي که من هلاک شدم, گريبان خود را بر من پاره نکن و صورت خود را براي من چنگ نزن و گريه و زاري براي من بپا نکن» (مستدرک الوسائل: 1/144, مظالم اهل البيت: صفحه 264, کتاب: علي خطي الحسين صفحه 116 و کتاب: تظلم الزهراء صفحه 190 و...).
وکلامش بسي جاي تامل دارد.
و شيخ صدوق و بعضي ديگر از عمر بن ابي المقدام روايت کرده است که گفت: از أبا الحسن و أبا جعفر شنيدم که درباره کلام خداوند ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((((((( ﴾ (الممتحنه: 12). ترجمه: «در کار نيک از تو نافرماني نکنند» گفتند: همانا رسول الله ص به فاطمه ل فرمود: هنگامي که من مردم صورت خود را بر من چنگ نزن و موهاي خود را بر من بر صورت سينه نريز و به شيون ندا سرمده و براي من نوحه برپا نکن. سپس فرمود: اين همان نيکي است که خداوند عزوجل مي فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((((((( ﴾ (معاني الأخبار: صفحه 390, وسائل شيعه: 2/915-916, و شيخ محمد حسين فضل الله در الندوة: 5/72).
و ابي عبدالله ( در مورد اين قول خداوند عزوجل ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((((((( ﴾ فرمود: «نيک (معروف): پاره نکردن گريبان و نزدن بر صورت و آواز نخواندن با زاري و نه ايستادن کنار قبر مي باشد» (تفسير نور الثقلين: 5/308).
و از ابي سعيد آمده است: «رسول الله ص نوحه خوان و شنونده اش را لعن کرده است» (مستدرک الوسائل: 1/144, البحار: 82/93).
هنگامي که اميرالمؤمنين علي ( گريه زنان را بر کشته شدگان صفين شنيد, بسوي حرب بن شرحبيل شامي حرکت کرد که او يکي از بزرگان قومش بود و علي ( گفت: «آيا بر زنانتان از آنچه مي شنوم چيره نمي شويد؟ آيا از اين صوت حزين آنان را منع نمي کنيد؟» (جامع الأحاديث الشيعه: 3/387, نگاه کنيد البحار: 83/89).

از ابي عبدالله ( که فرمود: «اگر خداوند به کسي نعمتي دهد و بخاطر آن نعمت او بدنبال ساز و آواز رود همانا به آن کفر ورزيده است و کسي که به او مصيبتي وارد شود و بخاطر آن مصيبت به نوحه سرائي بپردازد نيز به آن کفر ورزيده است و (در روايتي ديگر آمده است): همانا آنرا باطل کرده است» (وسائل الشيعه: 12/90).
و از جعفر بن محمد از پدرانش ‡ در وصيت نبي ص به علي ( آمده است: اي علي اگر کسي زني را اطاعتي کند خداوند عزوجل او را با صورتش وارد آتش مي کند, علي ( گفت: آن اطاعت چيست؟ فرمود: به او اجازه دهد تا به آرايشگاه ها و عروسيها و نوحه سرائيها رود و لباس نازک بپوشد» (وسائل الشيعه: 1/376).
و شيخ صدوق و بعضي ديگر از جعر بن محمد از پدرانش ‡ از علي ( روايت کرده اند که رسول الله ص فرمود: «چهار چيز است که در امتم نابود نمي شود تا روز قيامت: فخر فروشي به کفايت و توهين به اقوام و باران طلبيدن از ستارگان و نوحه سرائي, و نوحه خوان اگر قبل از مرگش توبه نکند, وقتي قيامت برپا مي شود بطوري است که پيراهني از مس گداخته پوشيده و سپر[ش در برابر آن] پوست مي باشد» (الخصال: صفحه 226).
از جعفر بن محمد / هنگام احتضار چنين وصيت کرد: [زنان] براي من صورتها را نزنند و گريبان براي من پاره نکنند و هر زني که گريبان بر من پاره کند جز اين نيست که شکافي در جهنم براي او ايجاد مي شود و هرچه بيشتر پيش رود شکاف او بيشتر مي شود» (بحار الأنوار: 82/101).
و از علي ( که فرمود: «رسول الله ص از زنان بيعت گرفت که نوحه سرائي نکرده و خود را چنگ نزده و با مردان در خلوت باقي نمانند» (بحار الأنوار: 82/101).
س: آيا از ائمه دليلي براي روزه روز عاشورا وارد شده است؟

ج: از ابي عبدالله از پدرش از علي ( که فرمود: عاشورا روزه بگيريد (و آن) نهم و دهم مي باشد که گناهان يکسال بخشيده
 مي شود» (تهذيب الأحکام: 4/299, الاستبصار: 2/143).
از ابو الحسن / روايت شده است که فرمود: «رسول الله ص روز عاشورا روزه بود» (تهذيب الأحکام: 4/29).
و امام جعفر از پدرش روايت مي کند: «روزه روز عاشورا کفاره [گناهان] يکسال است» (تهذيب الأحکام: 4/300).
و از امام صادق /: «کسي که روز عاشورا روزه بگيرد همانا آن [روزه] صاحبش را از هر بدي حفظ مي کند» (وسائل الشيعة: 7/347).
و از پيامبر ص آمده است که فرمود: «بهترين نماز بعد از نمازهاي واحب, نماز در ژرفاي شب است و بهترين روزه بعد از ماه رمضان, روزه در ماه خداوند است که محرم گفته مي شود» (جامع الأحاديث الشيعة: 9/474).
و از حضرت علي (: «روز عاشورا نهم و دهم را احتياطا روزه بگيريد که آن کفاره يک سال قبل آن است و اگر کسي آنرا نمي دانست و چيزي خورد [در ادامه] روزه خود را کامل کند» (مستدرک الوسائل: 1/549).
از ابن عباس ب: «اگر هلال ماه محرم را ديديد [روزها را] بشماريد و به نهم که رسيديد روزه باشيد [راوي:] گفتم: اين همان است که رسول الله ص روزه مي گرفت؟ گفت: بله» (اقبال الأعمال: صفحه 554, وسائل الشيعه: 7/347).
و رضي الدين ابوالقاسم علي بن موسي بن جعفر بن طاوس روايت مي کند: «اخبار بسياري در ترغيب به روزه آن [روز] وارد شده است» (اقبال الأعمال: صفحه 558).
و نوري طبرسي از جعفر بن محمد روايت مي‌کند که او همانا فرمود: «سفينه [نوح] روز عاشورا بر کوه جودي مستقر شد از اين رو انس و جن آنرا روزه بگيرند و آن روزي است که خداوند توبه ي آدم ( را پذيرفت» (مستدرک الوسائل: 1/594).
س: بعضي از محققين ساختن بنا بر قبور ائمه را منع مي کنند نظر شما چيست؟

ج: بله, رسول الله ص از اين کار منع فرمود و سخن ائمه ‡ نيز بعد از او اينگونه بود؛ از ابي عبدالله ( که فرمود: «رسول الله ص از اينکه بر قبور نماز گذاشته شود يا بر کنار آنها نشسته شود و يا بر آن بنا ساخته شود, منع فرموده است». (وسائل الشيعة: 2/869).
و از نبي ص آمده است که، «منع فرمود، گچ کاري قبر, ساختن بنا بر آن و نشستن حول آن» (مستدرک الوسائل: 1/127).
بر اين منع, ائمه نيز مطالبي افزودند, از امام صادق / که فرمود: «حرام خورها هفت دسته هستند: رشوه گيرها در حکم کردن, مهريه زنا و پاداش به دروغگوي غيبگو و بهاي سگ گرفتن و کسانيکه بر قبور بنا مي سازند» (مستدرک الوسائل: 1/127).
و از علي بن جعفر: از أبا الحسن موسي در مورد بنا ساختن بر قبر و نوشتن بر آن سوال کردم که آيا درست مي باشد؟ فرمود: بنا ساختن بر آن و درست نمي باشد حول آن و نه گچکاري و نه گل اندود. (وسائل الشيعة: 2/869, جامع الحديث الشيعة: 3/444).
از خداوند مي خواهم که به نوشتن نويسنده و خواندن خواننده اجر دهد و ما را به راه درست هدايت فرمايد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
� - مراسم عزاداري(مترجم).


� - بدعت به امري گفته مي شود که اصلي در دين نداشته و بصورت ساختگي وارد دين مي شود (مترجم).


� - احمد بن فهد الحلي در عدة الداعي (صفحه 169) از امام صادق / روايت مي کند: تمامي چشمان در روز قيامت گريانند بجز سه چشم: چشمي که نگاه خود را از حرام الله حفظ کند و چشمي که براي طاعت خداوند بيدار بماند و چشمي که در دل شب از ترس از عظمت و بزرگي خداوند گريه کند؛ پس بنابراين گريه از ترس خداوند بايد باشد نه آنگونه که در حسينيه ها و عزاداري مي باشد.


� - اعمال قومي: اعمال محلي و عاميانه که در روستا و شهرهاي مختلف عرف شده است. (مترجم).


� - ايام محرم.


� - اجماع در اصطلاح فقهي به حکمي گفته مي شود که تمامي علماء بر آن اتفاق نظر دارند. (مترجم).


� - بروايتي اهل بيت پيامبر از سلاله حضرت عباس نيز مي باشند.(مترجم)


� - در روز تاسوعا و عاشورا که از تسع و عشر به معني نه و ده مي باشند, روزه مستحبي وجود داشت ولي بعدها به علت اينکه خواستند مراسم عزاداري را به شکلي عامتر برگزار کنند از روزه گرفتن در اين روزها منع کردند؛ قسمتي از اسناد آن اينجا ذکر شده است. (مترجم).


� - مواردي از اين قبيل که باعث بخشش گناهان مي باشد فقط شامل گناهاني است که فرد آنها را ناخواسته انجام داده است و گناهي که به عمد انجام شود راهي جز توبه در اين دنيا ندارد.
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